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Abstract 
Sheikh Mofid (deceased 413 AH/1022) is a representative of Imami theology from the Theological 

School of Baghdad II with a rational approach. Khajeh Nasir Toosi (597-672 AH) is a representative of 
Imami theology from the theological school of ‘Holleh’ with a philosophical approach and has its own 
independent method compared to the Imami theologians of its predecessors. In Islamic philosophy and 
theology, God is called by various names and the concepts used in philosophy for God's specific name are 
different from the word. Sheikh Mofid was a theologian who used the Mu'tazilites, and his view of God is 
rational in the religious concept. He calls God ‘Allah’. However, Nasir al-Din al-Toosi is among 
philosophers and theologians with the view that God is a benefit to both. He has used the term ‘Maker’ 
(Saane), ‘Creator’, ‘Bari’, ‘God’ (Allah) as well as the ‘Necessary Being’ for God, which are conceptually 
different.  

The aim of this study is to determine the place of philosophy and theology in the conceptualization of 
God in two Imami theologians in two centuries and different methods and how they are influenced by 
theology and philosophy and religion to conceptualize God. The question is: To what extent is the concept of 
God in Sheikh Mofid and Nasir al-Din al-Toosi theological and philosophical? According to Sheikh Mofid, 
in the content structure, the discussion of ontology and its importance for theology in explaining the 
conceptualization of God has been very low and the name used is ‘God’.  

In Al-Nakt al-I'tiqadiyah, which is suspected of being attributed to him, the author uses the concept of 
‘obligatory existence’ in combining the theological approach. In Avaeil al-maghlat, the author speaks of ‘the 
creator’ (Mojid) and ‘maker’ (Mohdis). But the author delivers the creator (Mojid) to Allah. Because of his 
belief in Togifi of names, it has limited himself to the religious and theological use of conceptualization for 
God. Khajeh Nasir, based on ontology to talk about God, considers the absolute name of God to be ‘Allah’, 
which is a Qur'anic, theological, religious, and Islamic name. But in the conceptualization of God, he is 
strongly influenced by philosophy, and the name he chooses for God with a decisive influence on 
philosophy, which he explains in his numerous sources, is ‘Necessity’ (Vojoob). Based on the philosophical 
foundations of "existence, bound existence and absolute existence, Necessity and Possibility, and the 
intrinsic and non-essential necessity”, the issue of obligatory existence is discussed.  

 In Sheikh Mofid's methodology, the rational method and listening are used. In proving the existence of 
God, he uses theological rational arguments in the argument of occurrence and uses the possibility in the 
argument that does not make Him needless of the philosophical method. In discussing attributes, he pays 
attention to both intellect/hearing (Samaa) and revelation. In attributes that he cannot use reason to analyze, 
he uses hearing and narration, but with the help of interpretation, he explains their attributes not by returning 
to the true meaning of the attributes, but by interpreting the meanings of the attributes.  

Khajeh Nasir also uses the argument of ‘Necessity and Possibility’ in philosophical and theological 
discourse to prove the existence of God. In the theological discourse, it is based on the criterion of genesis 
(Hodous), and in the philosophical approach, it is based on the criterion of ‘possibility’ and especially ‘the 
existence of possibility’ for the need for cause and existence. In explaining the proof of necessity and 
possibility, he also uses Quranic verses. In Tajrid ol-eiteqad and Fosoul in explaining attributes and 
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returning attributes to the necessity of existence, there is a philosophical approach because it uses Necessary 
of Being to explain attributes. But in the attributes he uses for God, he obtains permission from the Shari'a 
with a Toghifi approach. He has considered the application of attributes to God to be conditional on the 
permission of Sharia and his method is negative and positive, which is used in philosophy and theology to 
speak of God.  

According to all that has been said, Sheikh Mofid is a theologian who rationalizes the word and his 
method is rational but he accepts reason in interaction with revelation and does not believe in the 
independence of reason. Khajeh is a theologian-philosopher who uses philosophy to explain God and to 
conceptualize God. The diversity of specific names of philosophy for the conceptualization of God is less 
common in Khajeh to discuss God and he is confronted with the text of philosophy and theology before him 
and the religious text (the Qur'an) and ignores the Greek philosophy. Although he is familiar with the 
philosophical concepts of ‘cause and effect’ as well as ‘power and action’, he does not use cause to 
conceptualize God. Khajeh emphasizes only the concept derived from Farabi and Avicenna. However, in the 
case of the to be Toghifi of names and attributes for God, he obtains his permission from the Shari'ah. The 
same is true of Sheikh Mofid. Therefore, Khajeh uses philosophy to explain theology and for him, 
philosophy is used to discuss God without contradicting the Shari'a and sharia is the basis that determines the 
limits of his philosophical explanation. According to Sheikh Mofid, the intellect has the same position. It can 
operate within the realm of religion and serve religion. 
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 چکیده

کاررفتهه بهراا اسهم خهاص خهدا در فلسهفه،        شود و مفاهیم بهه  خدا در فلسفه و کلام اسلامی با اسامی مختلفی خوانده می

شیخ مفید، متکلمی است که از معتزله بهره گرفته و نگاه او به خدا عقلانی و با اسهتفاده از مفههوم دی هی    متفاوت از کلام است. 

و نگاه او به مسئلۀ خهدا  نظر در علم کلام  شخصیت شاخص فلسفۀ مشاء و صاحبخواجه نصیر . نامد می« الله»او خدا را  است؛

براا اسهم خهدا اسهتفاده کهرده     « الوجود واجب»و نیز « الله»، «بارا»، «خالق»، «صانع»گیرا از فلسفه و کلام است. او از  نیز بهره

ه مفهوم خدا نزد شیخ مفید و خواجهه تها چهه حهد کلامهی و      اند. مسئلۀ ما این است ک است که از حیث مفهومی با هم متفاوت

سازا خدا نزد شیخ مفید و خواجهه، بررسهی و در    ش اسی، مفهوم فلسفی است. در این نوشتار، در دو ساختار محتوایی و روش

دانهد و   فلسفی میشود. شیخ مفید، کلام را عقلانی و نه  سازا خدا نزد آنها روشن می ضمن آن، جایگاه کلام و فلسفه در مفهوم

گزی هد و   ک د و از حیث مفهومی که براا خدا بر مهی  گیرد. خواجه، کلام را فلسفی می از حیث مفهومی از فلسفه بهرۀ کمی می

 در اثبات وجود خدا و بیان صفاتش، نگاه غالب فلسفی دارد. 
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 مقدمه. 1

نمای ههدۀ کههلام امامیههه از ه.ق(  413)متههوفی شههیخ مفیههد 

با رویکرد عقلانی اسهت. خواجهه   « بغداد دوم»مدرسۀ کلامی 

ه.ق( نمای هدۀ کهلام امامیهه از     672 -ه.ق  597نصیر طوسهی ) 

با رویکهرد فلسهفی اسهت و نسهبت بهه      « حله»مدرسۀ کلامی 

متکلمان امامیهۀ پهیش از خهود روش مسهتقلی دارد. مهدار       

په مم در اوایهغ غیبهت    بغهداد دوم در رهرن چههارم و    کلامی 

دلیهغ حوهور خانهدان      کبرا بهود. در آغهاز عصهر غیهب بهه     

نوبختی در بغداد توجه دانشم دان به بغداد جلهب شهد. شهیخ    

هاا نامهدار کهلام شهیعه     ه.ق( از شخصیت 413 - 336مفید )

است. او از ادبیات روایی امامیه و افکار متکلمان پیشین و نیهز  

ر پهذیرفت. مدرسهۀ حلهه    معتزله در روش کلامهی خهود ته ثی   

همراه با ت سیس شهر حله در اواخر ررن په مم همهرا و بها    

رویکرد فقهی تشکیغ شد و اوج شکوفایی و پویهایی مدرسهه   

در ررن هفتم و هشتم با وجود عالمهانی مان هد خواجهه نصهیر     

ق(  828ق( و فاضههغ مقههداد ) 726ق(، علامههه حلههی ) 672)

یعه بها وجهود   است. حوور رسمی فلسفۀ مشهاء در کهلام شه   

شخصیت بزرگ شیعی خواجه نصیر طوسی، سرنوشت کهلام  

(. خواجهه بها   41- 40: 1390امامیه را دگرگون کرد )جبرئیلی، 

ویهژه   ههاا فلسهفی بهه    ورود به بغداد و حله با تدریس کتها  

مشائی و با تدوین کتب کلامی به روش نوین، فوهاا جدیهد   

دخالت داد؛ بهر   در کلام ایماد کرد و مبانی فلسفی را در کلام

  فلسهفی بهه   -اسا  این، در مدرسۀ حله رویکهردا کلامهی   

 (.63: 1395وجود آمد )نادم، 

خدا در فلسفه و کلام با اسامی مختلفی در متون دی هی  

شهود و اسهامی    و کلامی و نیز متهون فلسهفی خوانهده مهی    

انهد. پرسهش و مسهئلۀ     ههم نزدیه    کلامی و متون دی ی به

کردن جایگاه فلسفه و کلام در  صاصلی در این مقاله مشخ

سازا خدا نزد دو متکلم امامیه در دو رهرن و سهب     مفهوم

متفاوت و چگونگی ت ثیرپذیرا آنها از کلام و فلسهفه و از  

 سازا خداست.   دین براا مفهوم

 

 ساختار محتوایی . 2

در این رسمت، ساختار محتوایی مفههوم خهدا در آثهار    

 شود. تفکر آنها بررسی می شیخ مفید و خواجه ب ابر مبانی

مباحث وجودش اختی در شهیخ مفیهد    شیخ مفید: .1

که راهگشاا بحث فلسفی از مفهوم خدا شود، در آثهار او  

 -نکت الاعتقادیهه  یا  اصول عقایدشود. در کتا   دیده نمی

بها بحهث    -که کتابی مشکوک م سو  به شیخ مفید است 

و  و وج»برهانی براا وجود خدا هم از حدوث و هم از 

(. در تبیین 65: 1363بهره گرفته است )مکدرموت، « امکان

برهان حدوث براا اثبات وجود خدا، برهان را بها تقسهیم   

« موجهِد حهوادث  »واجب و ممکهن آغهاز کهرده و پرسهیده     

دهههد  الوجههود اسههت یهها ممکههنب او جههوا  مههی   واجههب

الوجود اسهت. سه س بهه تعریهج واجهب و ممکهن        واجب

جب آنست که در وجودش نیهاز بهه   گوید وا پردازد و می می

غیر ندارد و ممکن آنست که در وجودش نیاز به غیر دارد و 

(. حدوث عهالم در علهم   22ج: 1413شود )مفید،  معدوم می

اا براا اثبات وجود خدا بوده است. او ت هها در   کلام مقدمه

این کتا  از اصطلاحات فلسهفی وجهود ممکهن و واجهب     

فلسفی استفاده نکرده اسهت.  بهره گرفته است؛ ولی از روش 

کلامی اسهت و رنهف فلسهفی دارد.     ال کتدروارع دلیغ در 

م زلۀ اسمی براا خهدا از   الوجود به کاربست اصطلاح واجب

: 1363طرف شیخ مفید بسیار نامحتمغ اسهت )مکهدرموت،   

 که نیست جایز»گوید  می 1 المقالات اوائغشیخ مفید در ( 65

 ایهن  بها  را خودش خدا ای که مگر بخوانید، اسمی به را خدا

 اشهکال : گهویم  مهی  عبهارت(  شهرح  )در باشهد.  خوانده اسم

 اشهیا  مصهدر  و الوجود واجب مان د هایی دربارۀ واژه شود می

 و خدا کتا  در که اسمایی از ای ها امثال و مبدأبودن و بودن

دلیغ اعتقاد بهه    دروارع شیخ مفید به«. است نشده وارد س ت

موافهق  « الوجهود  واجهب »اسماء بها کاربسهت   « بودن توریفی»

، مفههوم دی هی   الاعتقهاد  تصحیحاو در همین کتا  و نیست. 

بهر  « الله»گزی هد و صهفاتی بهراا     را براا خدا بهر مهی  « الله»

اسهت. او  « محیی»و « رازق»و « خالق»شمرد؛ ازجمله آنها  می

مان هد اسهت،    است، ازلی و بی واحد و یگانه « الله»»گوید  می

شبیه هیچ چیزا نیسهت و ت هها او شایسهته پرسهتش اسهت      

 (  52الج: 1413)مفید، 

گرش شیخ مفید در بحهث از خهدا در مهتن و    ب ابر نحوۀ ن
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پهردازد. او از اصهطلاحات و    زمی ۀ دین به بحث عقلانهی مهی  

بهرد و در   نهدرت بههره مهی    مفاهیم فلاسفه در بحث از خدا به

را در بیان خدا با تحویغ به « الوجود واجب»اصطلاح « ال کت»

و روش فلسهفی را انتخها     بهرد  یمه به کار « موجد حوادث»

نیهز انتخهابی دی هی و    « خدا»در انتخا  ع وان براا ک د و  نمی

ک هد. دیهن، چهارچو  عقهغ را      دی ی معرفی مهی « الله»خدا را 

« الله»براا مفهوم خدا تعیین و عقغ ت ها در آن چارچو  اسم 

ک د و عقغ در آن متن ممهاز بهه تبیهین     را براا خدا لحاظ می

اد اسهت  است؛ ب ابراین، ازنظر شیخ مفید، عقغ در متن دین آز

 و کلام او عقلانی در متن دین است.

خواجه، برخلاف شیخ مفید، ازنظر  خواجه نصیر: .2

سهازا از خهدا    مبانی وجودشه اختی و فلسهفی در مفههوم   

سهازا خهدا از    بسیار مهم و مؤثر اسهت. در ای مها مفههوم   

الوجود نهزد خواجهه    مبحث وجودش اسی و خواص واجب

 شود. بررسی می

شود:  نکات زیر خلاصه میوجودش اسی خواجه در  -

. آنکه به دنبال 2. امرا که موجود است، ش اخت ی است؛ 1

ش اخت اشیا است، پیش از هر چیهزا حقیقهت وجهود را    

دانهد آن   دانسته است؛ هر کس امر ش اختی را بش اسد، مهی 

. وجهود نیهازا بهه    3وجود دارد یا همهراه وجهود اسهت؛    

یا است. علم . وجود، بخش یا جزئی از اش4تعریج ندارد؛ 

. هرگهاه  5به اشیا، علم به جزء آن یع ی وجود نیز هسهت؛  

لازمۀ آن ای سهت کهه موجهود     2 وجود مقید موجود باشد،

مطلق وجود داشته باشد؛ وجود اشیا، وجود مقیهد اسهت و   

را بدون ریهد و   . ابتدا باید موجود6 وجود مطلق کغ است؛

مت هع را  لا بشرط اعتبار کرد تا بتوان وجهو  و امکهان و م  

. وجود هر چیزا یا از خودش اسهت یها از   7 بررسی کرد؛

الوجهود و   خودش نیست و از دیگرا است؛ اولهی واجهب  

؛ مقهداد،  13-12: 1335الوجود است )طوسی،  دومی ممکن

 (. 137: 1381؛ حسی ی علوا، 51-54: 1420

تلاری وجود و ش اخت در وجودش اسی خواجه نمهود  

ش اسههی  سههی و شهه اختزیههادا دارد؛ از حیههث وجودش ا

وجود چیزا را مقدم بر ش اخت آن دانسته اسهت؛ وجهود   

از حیث وجودش اسی مقدم بهر شه اخت اسهت؛ چهون تها      

چیزا وجود نداشهته باشهد، شه اختی دربهارۀ آن صهورت      

ش اسی نیز ش اخت هر چیزا  گیرد و از حیث ش اخت نمی

م وط به وجهود آن چیهز اسهت و شه اخت، ت هها بهه امهر        

گیرد و ناموجود، متعلق شه اخت نیسهت.    میموجود تعلق 

پذیر یا ی  شیء متعلق ش اخت را  خواجه موجود ش اخت

گیرد کهه وجهود، جزئهی از آن اسهت؛      ی  کغ در نظر می

چ ین وجودا، وجود مقید است و در مقابغ موجود مقید، 

وجودا بهدون ریهد و شهرط اسهت؛ حهال وجهود بهدون        

خهود آن   ریدوشرط یها وجهودش از خهود آن اسهت یها از     

نیست. آنچه وجودش از خود آن است وجود واجب است 

و دیگرا وجهود ممکهن اسهت و چهون آنچهه وجهودش       

واجب است، وجودش بدون غیر واجهب اسهت. پهس آن    

همیشه بوده و هست و ازلی و ابهدا و باریسهت و سهبب    

 ایماد موجودات دیگر است.

ب ابراین، وجودش اسی خواجهه، مقهدم بهر خداش اسهی     

یین وجودش اسی او بهه خداش اسهی راه دارد و   اوست و تب

وجود، وجود مقید و وجود مطلق و تقسیم »مفاهیم فلسفی 

م زلهۀ پلهی    به« وجود بدون رید و شرط به واجب و ممکن

زن هد و از ایهن    وجودش اسی را به خداش اسهی پیونهد مهی   

گیهرد و کهلام در    طریق، فلسفه در خدمت کلام رهرار مهی  

آمهده   دسهت  شود. اسامی به فلسفی میتلاری با این مفاهیم، 

، «الوجهود  واجهب »، «خهدا »از وجودش اسی خواجهه بهراا   

 صانع، بارا و خالق است.  

مختصاتی است که  ک  دۀ الوجود بیان خواص واجب -

الوجود است؛ ازجملهه آنهها ایهن اسهت کهه       معرف واجب

وجودش زائد بر ذاتهش نیسهت؛ حقیقهت او عهین وجهود      

 است؛ واحد من جمیع جهات است و نیاز به غیر ندارد:

الوجههود عههدمش ممت ههع اسههت؛ هرچههه    واجههب .1

وجودش واجب اسهت، وجهودش بهدون اعتبهار بهه غیهر       

ن عهدمی بهراا آن   تهوا  واجب است. بر اسها  ایهن، نمهی   

فرض کرد و هر آنچه وجود دارد به غیر نیهاز دارد ممکهن   

است و واجب است موجودا باشد که براا وجودش بهه  

: 1420؛ مقهداد،  12: 1335غیر نیاز نداشته باشد )طوسهی،  

واجهب اسهت؛ چهون بهراا     « وجود مستقغ»(. ت کید بر 59
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 وجودش به غیر نیاز ندارد و این موجود عهلاوه بهر ای کهه   

عههدم بههراا او ممت ههع اسههت، وجههود بههراا او واجههب و  

ضرورا است. حال این وجو  براا او ذاتی است یا غیر 

در تمایز وجو  ذاتهی و   تمریدالاعتقادخواجه در استب 

محال است امهر مرکهب وجهوبش    »گوید  وجو  غیرا می

ذاتی باشد و آنچه وجوبش ذاتی است، وجوبش از غیهر او  

: 1407)طوسهی،  « شد ه ممکن میو زائد بر او نیست، وگرن

الوجههود عههدمش ممت ههع اسههت و  (؛ ب ههابراین، واجههب115

در وجهودش غیهر لحهاظ    وجودش واجب ذاتهی اسهت و   

شود، در مقابغ ممک ات براا وجودشان بهه غیهر نیهاز     نمی

خواجهه در  (. 56: 1420؛ مقداد، 12: 1335دارند )طوسی، 

بهراا   داند که وجهو   الوجود می این کتا ، خدا را واجب

 او ذاتی و عین حقیقت اوست.

 الوجههود وجههود عههین حقیقههت او اسههت. واجههب .2

گوید: وجو  عین حقیقت او  می تمریدالاعتقادخواجه در 

 3 شهود  است و اگر حقیقت او نباشد، براا او عرضه  مهی  

اگهر  آمده اسهت:  التمرید  علاره ( و در56: 1376)شعرانی، 

زایهد حقیقهتش باشهد،    « الوجود لذاته واجب»وجود خاصّ 

وجود صفت آن حقیقت خواهد بود، پس ممکن و محتاج 

(. در 137: 1381به علّت  خواهد بود ... )حسهی ی علهوا،   

شهود   این بحث هر گونه احتیاج به علت از خدا سلب مهی 

الوجود بالذاته این است وجود ذاتی اسهت   که لازمۀ واجب

یست که علتهی داشهته باشهد. احتیهاج و علهت      و عارضی ن

 داشتن از مختصات ممکن است.  

طهور   واجب واحد از جمیع جههات اسهت، ههم بهه     .3

شود. سلبی بر بسهاطت، و   طور ایمابی تبیین می سلبی و هم به

الوجهود دلالهت دارد. ازطریهق سهلبی      ایمابی بر تعالی واجهب 

تیهاج  واجب متکثر نیست؛ نفی کثرت، هم نفی نیازم دا و اح

پذیرا و ترکیب، نفهی اجهزاا    از واجب است، هم نفی تقسیم

: 1420؛ مقهداد،  14: 1335خارجی و ذه هی اسهت )طوسهی،    

(. ازطریق ایمابی نیز اصغ حقیقهت واجهب امهرا ثبهوتی     60

است. اگر بیشتر از ی  ذات فرض شود و در حقیقتِ واجب 

ۀ وسیلۀ امر دیگهرا اسهت و لازمه    مشترک باش د، امتیاز آنها به

آن ترکیب است و ههر یه  مرکهب و ممکهن خواه هد بهود       

 (.  62: 1420؛ مقداد، 15: 1335)طوسی، 

واجب هر گهاه وجهودش از غیهر نباشهد، فهرض       .4

عههدمش محههال اسههت. بررسههی واجههب از حیههث ای کههه   

شهود؛ بهه    وجودش از غیر نیست، به دو اعتبار بررسی مهی 

اعتبار واجب و به اعتبار نسهبت واجهب بها مخلورهات. در     

شهود؛   با اسهامی مختلفهی مطهرح مهی    « واجب»اعتبار دوم، 

چیهزا اسهت و    وجودآورنهده بهراا   : همان بهه صانعمان د 

: همان است که خالقرود.  ازطریق آن از عدم به وجود می

ک د؛ جداا از ای کهه   اشیا را به مقتواا حکمتش مقدر می

وجودآورنهده   همهان بهه   بااری: وجود آی هد.   نخستین بار به

است؛ در بعوی اشکال و صور بها صهانع متفهاوت اسهت.     

هایی  اوتهم نزدی  است؛ اما تف معانی و مفاهیم آنها نیز به

 (. 59: 1420؛ مقداد، 12: 1335دارند )طوسی، 

بهه بیهان    المحصهغ  تلخهیص خواجه در کتا  الله:  .5

اصهطلاحی  « الله»پهردازد و   مهی « الله»صفات ثبوتی و سلبی 

اصهطلاحی  « الله»برگزیده اسهت.  « خدا»است که براا بیان 

ررآنی و دی ی است و در اندیشۀ فیلسهوفان پهیش از او در   

سی ا به کهار نرفتهه اسهت و در ایهن کتها  بها        ک دا و ابن

گیرد؛ چون این اصطلاح ازنظر خواجهه،   فلاسفه فاصله می

غلبۀ رویکرد دی هی بهر رویکهرد فلسهفی اسهت.       ک  دۀ بیان

از یگانگی خدا براا بیان اسهم خداونهد    فصولخواجه در 

گیرد. به نظر او، چون خداونهد متعهال ذات واحهد     بهره می

مقدسی است، ممال هیچ تعدد و تکثرا بهراا او نیسهت.   

اسمی است که براا او مطلق اسهت و  « الله»بر اسا  این، 

رود. اگر ایهن اسهم مطلهق بهه اعتبهار       براا غیر به کار نمی

سهبت بها غیهر لحهاظ شهود، اسهامی       اضافه به غیهر و در ن 

 4 یابد؛ مان د رادر، عالم، خالق و بارا و کریم گوناگونی می

 .(95: 1420؛ مقداد، 23: 1335)طوسی، 

 

 شناسی  روش. 3

روش اثبات وجود خهدا و بحهث از صهفات در شهیخ     

سهازا از خهدا و جایگهاه     مفید و خواجه چگونه به مفهوم

 بردب راه میسازا  کلام و فلسفه در این مفهوم
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 شناسی شیخ مفید الف. روش

شیخ مفید براا بحث از خدا چه حهد از عقهغ و نقهغ    

گیرا از ابزار عقهغ و   ش اسی و بهره بهره برده استب روش

. 1شهود:   نقغ در شیخ مفیهد در چههار دسهته بررسهی مهی     

. 4. صهفات خهدا؛   3. اثبات وجهود خهدا؛   2ش اخت خدا؛ 

 بودن صفات خدا. توریفی

، التهذکره ه نقهغ و عقهغ توجهه دارد. او در    شیخ مفید ب

دانهد:   م ابع اصلی احکام شرعی را در سه امر م حصهر مهی  

را از « اجمهاع »کتا  خدا، سه ت و ارهوال ائمهه اطههار. او     

(. او بهراا  7: 1414)مفیهد،   5 م ابع معرفهی نکهرده اسهت   

 6 گیرد: عقغ، لسهان  دستیابی به این م ابع از سه راه بهره می

عقغ راه رسیدن بهه شه اخت حمیهت رهرآن و     » 7 و اخبار

؛ ب ابراین، شیخ مفید براا پشهتوانۀ نقهغ   «دلایغ اخبار است

 (. 28ح: 1413گیرد )مفید،  از دلیغ عقلی و از عقغ بهره می

ترین بیانات شیخ در بها  حمیهت عقهغ،     یکی از مهم

امامیه اتفاق دارند بر ای که »است.  المقالات اوائغعبارتی از 

عقغ در علم خود و نتایج آن محتاج بهه سهمع اسهت و از    

سمعی که عارغ را بر کیفیهت اسهتدلال آگهاه سهازد، جهدا      

(. شیخ مفید در این عبارات، 44الج:  1413)مفید، « نیست

عقغ را از وحهی مسهتقغ نکهرده اسهت؛ بلکهه عقهغ را در       

 داند. تعامغ با وحی می

ازطریق وجو  شکر  المق عهدر کتا   اخت خدا:. شن1

گویهد: واجهب    و مهی  8 آورد م عم بر معرفت خدا دلیهغ مهی  

است هر شخص عهارلی خهداا خهالق خهود را بش اسهد و      

جا آورد و از او اطاعت ک هد و بدانهد و    شکر نعمت او را به

بش اسد که براا او صانعی بوده است و هر آنچه از عقهغ و  

ز او دارد، پس لازم و واجب اسهت بهراا   رواا دیگر دارد، ا

(. او در ادامهه،  29د:  1413ها شهکر ک هد )مفیهد،     این داشته

 ک د.   آیاتی از سوره بلد را در ت یید سخ ان خود بیان می

ک هد   دربارۀ این بحث می ال کت فی مقدمات اصولاو در 

ش اسهد یها شه اخت او از طریهق      که عقغ، اول واجب را مهی 

اا عقلهی   در کلام اسلامی کاربسهت شهیوه  « نظر»وحی است. 

شهیخ مفیهد ت هها راه شه اخت      براا دستیابی به معرفت است.

داند. او ت کیهد دارد بهراا شه اخت     خدا را استدلال و نظر می

شیخ مفیهد در ایهن کتها     ست. اا جز از راه نظر نی خدا چاره

اگر سائغ بگویهد اولهین واجهب الههی بهر عههدۀ       »گفته است 

شهود: نظرکهردن در ادلهۀ     ب دگان مکلج چیسهتب گفتهه مهی   

خداوند. پس اگر بگوید: دلیغ بر وجو  نظر چیسهتب بگهو:   

چون خداوند معرفتش را واجب کرده است و بهراا رسهیدن   

)مفیهد،  « یسهت به معرفت راههی جهز نظرکهردن در ادلهۀ او ن    

به کهار بسهتن عقهغ بهراا رسهیدن بهه       »( و نظر 20 : 1413

(. بهه  21)همهان:   9 «وسیلۀ معلومات موجهود اسهت   ممهول به

و استدلال واجب است؛ زیهرا مقدمهه   « نظر»عقیدۀ شیخ مفید، 

دانهد؛   براا ش اخت خدا است. او ش اخت خدا را اکتسابی می

شه اخت خهدا   چون از نگاه او نخستین واجب بهراا انسهان،   

(. راضههی 20 :  1413ازطریههق اسههتدلال اسههت )مفیههد،    

ه.ق( نیههز نخسههتین تکلیههج و امههر   415عبههدالمبار )متههوفی 

ضرورا و واجب را اسهتدلال، نظهر و تفکهر بهراا شه اخت      

 (.97: 1395داند )بیده دا و سلطانی،  خداوند می

شیخ مفید با توجیه عقلانی در متن و زمی ۀ دین، یع ی با 

نعمت و رید مؤمن براا وجو  ش اخت خدا  وجو  شکر

دلیغ آورده و چون عقغ در رلمرو ایمان و کلام اسهت و در  

آورد، مستقغ از اعتقهادات   ضمن اعتقادات دی ی استدلال می

نظر او نهوعی    مع ا که معرفت خدا به  و وحی نیست؛ به این

الزام ایمانی )وجو  طاعت و شکر( است. اخلاق و ایمهان،  

ک  هد؛ ب هابراین،    ورت را براا عقغ ایمهاد مهی  وجو  و ضر

روش او تلفیقی از روش عقلهی و نقلهی اسهت و محتهوا و     

مب اا بحث او نیز دی هی و ررآنهی اسهت؛ زیهرا بهراا بیهان       

 گیرد.   مقصود خود از آیاتی از سوره بلد بهره می

شیخ مفید در اثبات وجهود خهدا   .اثبات وجود خدا: 2

دو تقریهر متفهاوت از آن   از برهان حدوث بههره گرفتهه و   

از دو مقدمههه و نتیمههه  ارائههه داده اسههت. برهههان نخسههت

 تشکیغ شده است:

مقدمۀ اول: عالم حادث است؛ چون اجزاا عالم دائهم  

در حال تغییر و زیادت و نقصهان اسهت. اگهر ازلهی بهود،      

 شاهد هیچ تغییرا نبودیم.
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طهور   مقدمۀ دوم: هر حادثی به محدث نیاز دارد. همان

که نوشته به نویس ده و ب ا به ب هّا نیهاز دارد، عهالم ههم بهه      

 محدث نیاز دارد. 

ضرورت محدثی وجود داشته که آن را ایمهاد   نتیمه: به

 (.31 : 1413کرده است )مفید، 

حدوث عالم برگزیدۀ متکلمان از ردیم تا عصر خواجۀ 

 (.626: 1397)ردردان رراملکی، طوسی است 

 

 تقریری دیگر  

که انتسا  آن به شهیخ مفیهد    الاعتقادیه، نکتدر کتا  

 مشکوک است، نیز این تقریر آمده است:

هر موجود ممک ی حادث است؛ آیا وجود حوادث از »

 خودش است یا از غیر اوب

اول ای که حادث، وجودا از خهود نهدارد؛ دوم ای کهه    

اوسههت؛ ب ههابراین، حههادث ربههغ از  وجههودش از غیههر از 

وجودش، عدم محض و نفی صهرف اسهت. پهس اگهر در     

وجود خودش ت ثیر بگذارد، ت ثیر معدوم در وجود و ته ثیر  

آید و همۀ ای ها محال است. دلیغ  شیء در خودش لازم می

به مقدمۀ دوم این است که حادث دربهارۀ آنچهه بهه عهدم     

ود، ممکهن  ش متصج است و بار دیگر به وجود متصج می

است و ممکن در ترجیح وجودش محتاج به غیر است تها  

ها بر دیگرا ترجیح یابد، پس وجودش از  یکی از متساوا

انهد و حهادث    ؛ ب ابراین، همۀ ممک ات حهادث «غیر اوست

الوجهود   نیازم د محهدث اسهت و موجهِد حهوادث واجهب     

است. اگر موجِد حوادث ممکن باشد، چون ممکن نیاز بهه  

الوجود لذاتهه   رنهایت باید به محدثی که واجبغیر دارد، د

 (.19ج: 1413شود )مفید،  م تهی 

در هر دو این برهان ازطریق حادث به اثبهات محهدث   

و در تقریهر  « محدث»رسد. در تقریر نخست، اصطلاح  می

ک  دۀ  بیان« الوجود و واجب« موجِد حوادث»دوم، اصطلاح 

می در اصطلاحی کلا« محدث»خداست. در تقریر نخست، 

برهان حدوث است و شیخ مفید از اصطلاح کلامی بهراا  

برد و در تقریهر دوم از اصهطلاح    سازا خدا بهره می مفهوم

بهرد؛ اگرچهه در تقریهر دوم،     کلامی و نیز فلسفی بهره مهی 

حدوث را با ممکن تلفیق کرده است؛ زیرا از همهان ابتهدا   

پرسد وجود حادث از خودش است یها غیهرب و ای کهه     می

آید که محهال   ودش اگر از خود باشد، مواردا لازم میوج

است. بر اسا  این، وجود او از غیر است؛ پس وجهود او  

مستقغ نیست و نیازم د به غیر است. دروارع شیخ مفید در 

مهلاک و معیهار نیازم هدا بههه علهت مهردد اسهت، هههم از       

نهوعی بهراا    گیرد و بهه  بهره می« ممکن»و هم از « حادث»

ک هد و   علت درنهایت بهه ممکهن رجهوع مهی    نیازم دا به 

گوید هر آنچه در غلبۀ وجودش بر عدمش محتهاج بهه    می

غیر باشد، ممکن اسهت و حهادث را نیهز در مهتن ممکهن      

ک د؛ حادث یکبار به عدم و بار دیگر به وجهود   تعریج می

اهمیهت  « امکان»شود. در چ ین برهانی تعریج  متصج می

نهوعی   آید، بهه  ه دست میبسیارا دارد. تلقی که از امکان ب

تلقی امکان ذاتی است؛ اما ملاک نیازم دا به امرا کهه آن  

را از حالت تساوا بیرون بیاورد، هم حدوث و هم امکهان  

دههد.   هم تحویغ می داند. دروارع حدوث و ممکن را به می

م تههی  « موجهِد حهوادث  »درنهایت سلسلۀ حوادث نیز بهه  

اسهتفاده  « وجود لذاتهه ال واجب»شود که در معرفی آن از  می

برههان  »ک د؛ ب ابراین، این برهان شیخ مفیهد تلفیقهی از    می

فلاسهفه  « برههان وجهو  و امکهان   »متکلمهان و  « حهدوث 

را « حهدوث »گام برهان نیز اصهطلاح   به است. در تبیین گام

دهد و از ابطال تسلسغ  هم تحویغ می نوعی به به« امکان»با 

ب هردازد  « موجِد حوادث»ات برد تا به اثب و نیز دور بهره می

رسهد.   الوجهود لذاتهه مهی    و درنهایت سلسله نیز به واجهب 

پذیرنهد، ههم    هم تحویغ به« ممکن»و « حادث»براا او هم 

نیهاز از   در تقریر این برهان بی«. الوجود واجب»و « محدث»

روش فلسههفی نبههوده اسههت و اصههطلاحاتی کههه بههراا     

و « ادثموجهِهد حههو»گیههرد،  سههازا خههدا بهههره مههی مفهههوم

است که اولی اصهطلاحی کلامهی و   « الوجود لذاته واجب»

« الوجهود لذاتهه   واجهب »دومی فلسفی اسهت کهه بهراا او    

 دارد.« موجِد حوادث»مع ایی رابغ انتقال و تحویغ به 

 المقالات، اوائغشیخ مفید در مبحث دیگرا از کتا  
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در تبیین نیاز حرکت به محرک، آن را به نیاز ممکهن بهه   

دهد و درنهایت نیهاز ممکهن و نفهس و     تحویغ میعلت 

ک د و براا توجیه  تبع آن، حرکت به موجد را تبیین می به

موجههد نفههس و محههرک، مههلاک نیازم ههدا بههه علههت را 

موجهِهد و »دانههد و آن را مب هها بههراا اثبههات  مههی« ممکههن»

« الله»دهد؛ با این تفهاوت کهه موجهد را     ررار می« محدِث

براین، شیخ مفید از مب اا فلسفی ؛ ب ا10 معرفی کرده است

دلیغ اعتقاد به توریفی بهودن اسهماء     بهره نیست؛ اما به بی

 ک د. استفاده نمی« الوجود واجب»از 

حهیّ اسهت و   « الله»به گفتۀ شیخ مفید،  صفات خدا: .3

واسطۀ ای که او حیهات دارد   این صفت را دارد، نه به« ل فسه»

الله اسهت. او صهفت رهادر و    بودن ذاتی  حیّ باشد، بلکه حیّ

ک د؛ یع هی   علم را نیز به همین مع ا براا خداوند استفاده می

(. 52الهج:  1413همواره او داراا این صفات است )مفیهد،  

گویهد صهفات الله یها صهفات ذات اسهت یها        شیخ مفید می

اسهت:    صفات فعغ. بین صفات فعغ و صفات ذات تفهاوت 

ت خدا جداشدنی . صفات ذات مستحق ذات است و از ذا1

نیست؛ اما صفات فعغ به وجود فعهغ م هوط اسهت، ربهغ از     

. صههفات ذات متصههج بههه اضههداد 2وجههود فعههغ نیسههت؛ 

شهود، مسهتحق بهه     شود؛ صفات فعغ هر گاه وصج می نمی

(. 41خ:  1413اضهداد آن اسههت و خهروجش از آن )مفیههد،   

وسهیلۀ آن بهه    پس صفات ذات الله تعالی همان است کهه بهه  

شود، استحقاق بهه ایهن صهفات     عالم وصج می حی، رادر و

شود و صهفاتی را بهه صهفات افعهال بهه خداونهد        زایغ نمی

دهیم، مثغ صفت خالق، رازق، محیی، ممیت. ربهغ   نسبت می

از خلق صحیح نیست خدا به خالق متصج شهود و ربهغ از   

 کردن مردگان به او بگوییم محیی )همانما(. زنده

ب هدا ذات و فعهغ و    شیخ مفید صفات را در دو دسته

تبیی هی کهه از صهفات    دهد. او در  ایمابی و سلبی ارائه می

خاطرِ ذات خود،  خداوند حی است به »دهد،  خدا ارائه می

لحهاظ ذات   نه به حیاتی زائد بر ذات او و رهادر اسهت بهه    

در ای مها مشهخص   «. خود، نه به مع هایی زائهد بهر ذات او   

بهودن   بهر ذات  شود از حیث وجودش اسی، او بهه زائهد   می

صفات بر خداوند رائغ نیسهت و از صهفات نفسهی او بهر     

 معتقد است. « عی یت ذات و صفات»آید که به  می

ازنظر شیخ مفیهد و بحهث از ای کهه آیها صهفات خهدا       

تهوان ههر صهفتی دربهارۀ      پذیر است یا خیهرب آیها مهی    بیان

پهذیرا   خداوند مطابق عقغ استفاده کرد یا خیرب او به بیان

ا در حد و حدود شرع بها تبیهین عقلانهی رائهغ     صفات خد

و نیههز  نکههت فههی اصههول علههم الکههلام اسههت؛ زیههرا در 

با تبیین صهفات بعوها     الاعتقادات و تصحیح المقالات اوائغ

یا به اعتبار ذات و فعغ یا با اعتبار سلبی و ایمابی به تبیین 

عقلانی آنها پرداخته است؛ بعوا  صفات نفسی را با سهلب  

 ک د. هم بیان می

شیخ مفید با دلیغ عقلی، صفت علم را بها دلیهغ اتقهان    

ک د. او در اثبهات صهفت رهادر و حهی نیهز       ص ع اثبات می

آورد. علت صفت رادر ایهن اسهت کهه     استدلالی مشابه می

افعالی به خدا متعلق است و او فاعغ آنهاست و انمام آنها 

 (.33 : 1413بر عاجز و میتّ محال است )مفید، 

در تبیین صفات با دلیغ نقلی بهه آیهات رهرآن    شیخ مفید 

ک د. دروارع دلیغ براا تبیهین صهفات خهدا بعوها       اشاره می

نقلی است براا بیان صفت علم الهی و نامحهدودبودن علهم   

إن الله لا یخفی علیه شیءُ فهی اررض و  »خدا به آیه شریفه 

ک هد. در بیهان    ( اشهاره مهی  5)آل عمران/آیهه « لا فی السهماء 

لا »بی نفی ابصار با چشم ظاهر نیز به آیه شهریفه  صفات سل

« تدرکهُ اربصارُ و هو یدرک اربصارَ و ههو اللطّیهج الخبیهر   

ک د. او در بیان ارادۀ خدا نیز از آیهاتی   ( اشاره می103)انعام/ 

؛ 31)غههافر/« و مهها اللهی یریههدُ ظلمهها  للعبههاد»گیههرد  بهههره مههی

در برخهی از متهون دی هی    (. 28و  27و  26؛ نسهاء/ 185بقره/

مفاهیمی به خدا نسهبت داده شهده اسهت کهه ازنظهر عقلهی       

، «یهد »پذیرفت ی نیست و باید ت ویغ شود؛ ازجملهۀ آن، واژه  

در آیات و روایت است که براا خداونهد  « بصیر»و « سمع»

به کار رفته است. دربارۀ نفی رؤیت بها ابصهار بهراا بهارا     

ررآن و تواتر اخبهار از   گوید با شهادت عقغ و نطق تعالی می

ائمه و همۀ اههغ امامیهه و عامهۀ متکلمهان، درسهت نیسهت       

(. 57الهج:  1413رؤیت بارا تعالی با ابصهار باشهد )مفیهد،    
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صفات ش وا و بی ا از صفت ذات دانایی گرفتهه شهده اسهت؛    

چیز بر او پوشیده و پ هان نیست. نه ای که خداوند  یع ی هیچ

ش ود؛ چون  بی د و می را می ها و اشیا با چشم و گوش پدیده

گویهد ای کهه الله    ای ها صفات مخلوق است. شهیخ مفیهد مهی   

تعالی مرید است، از جهت سمع است و برحسب آنچهه در  

ررآن آمده است. اراده الله تعالی براا افعال، آن افعالی اسهت  

یابد و ارادۀ افعال یع هی خلهق آن افعهال اسهت      که تحقق می

ات غوب، رضا و حب و بغض ( و صف34 : 1413)مفید، 

رود؛  در مع اا حقیقی این صفات براا خداوند به کار نمهی 

زیرا هر ی  از آن صفات فعغ و انفعالاتی است که بهه کهار   

شهیخ  شود.  بردن آنها دربارۀ خداوند سبب انفعال در خدا می

« علهم »مفید همۀ این صفات سمیع، بصهیر و مهدرک را بهه    

 (.54: الج1413)مفید،  برد یمت ویغ 

شههیخ مفیههد در کتهها    بااودص صاافات:  تااوفیفی. 4

صهفات رائهغ اسهت. او    « بهودن  تهوریفی »به  المقالات اوائغ

گوید جایز نیست بارا تعالی را جز به اسامی ب امیم که  می

گویهد   در کتا  و در زبان نبی آمده اسهت و در ادامهه مهی   

مطابقت صفات با اخبار آل محمد، اندیشهۀ مکتهب امامیهه    

 (.53)همان: صاست 

 شناسی خواجه نصیر ب. روش

روش خواجههه در اثبههات وجههود خههدا و در بررسههی   

 شود. بودن صفات بیان می صفات و توریفی

خواجهه نصهیرالدین طوسه  در     اثبات وجود خدا: .1

اگههر در میههان موجههودات، » گویههد مهه  تمریههدالاعتقادکتهها  

یافت شود که مطلو ، حاصغ است، وگرنهه   الوجودى  واجب

مراد او این اسهت اگهر موجهود    «. مستلزم دور و تسلسغ است

واجب نباشد و موجودات م حصر در ممک ات باش د، ب ها بهر   

 خواهد بود.    واجبابطال دور و تسلسغ نیازم د به 

 مقدمات این استدلال چ ین است:

مقدمۀ اول: وجود یا واجب اسهت یها ممکهن. مقدمهۀ     

دوم: اگر وجود واجب باشد عدم آن معقول نیست و همان 

واجب الوجود است و همین مطلو  ماست. مقدمۀ سهوم:  

اگر وجود ممکن باشد، باید به سبب دیگرى موجود شهده  

باشد و آن دیگرى هم اگر واجهب اسهت، ههو المطلهو .     

سبب دیگر موجود شده   به مقدمۀ چهارم: اگر ممکن است

است، اگر به واجب م ته  شود، مقصود ما ثابهت اسهت و   

واجب م ته  نشود، دور یا تسلسغ لازم آید. مقدمۀ   اگر به

الوجهود   پ مم: دور و تسلسغ محال اسهت. نتیمهه: واجهب   

؛ 17-16: 1382؛ خفهرا،  189: 1407)طوسهی،  اثبات شد 

: 1420داد، ؛ مقه 12: 1335؛ طوسهی،  389: 1375شهعرانی،  

« و امکهان  وجهو   »(. دروارع این برهان همهان برههان   56

 سی است که خواجه از ایشان ارتبا  کرده است. ابن

 1375هاا دیگهر )طوسهی،    خواجه در این کتا  و کتا 

( نیز این برهان را براا اثبات وجود خدا به کار بهرده  67الج: 

ن را برهان وجو  و امکاالمحصغ  تلخیصاست. او در کتا  

ک هد   با دو تقریر کلامی و فلسفی از متکلمان و حکما بیان مهی 

نهفتهه  « مهلاک نیهاز بهه علهت    »که تفاوت آنها به زمی ۀ نگاه به 

ههر آنچهه ماسهوا واجهب     »است. تقریر کلامی چ ین اسهت  

است، ممکن است و هر ممک هی حهادث اسهت و ههر آنچهه      

سواا واجب است نیز حادث است. ... ممکهن در وجهودش   

اا دارد و ممکن نیست ممکن خود موجهود   ز به ایمادک  دهنیا

باشد؛ زیرا ایماد امرا کهه موجهود اسهت، تحصهیغ حاصهغ      

است و لازم اسهت ایمادک  هده، آن را در حهال عهدم وجهود      

ایماد ک د و وجودش مسبوق به عدم باشد و در این صهورت  

آن حادث است و هر امر حادثی نیازم د بهه محهدثی اسهت و    

ی همان مطلو  است و ایهن راه متکلمهان بهراا    چ ین محدث

(. نظهر حکمها ایهن    443: 1405)طوسهی،  « اثبات صانع اسهت 

شهوند و   است که موجودات به واجب و ممکهن تقسهیم مهی   

ممکن براا وجودش به مؤثرا و وجودبخشی نیاز دارد. اگهر  

آید و اگهر   این وجودبخش واجب باشد، مطلو  به دست می

گهر نیهاز دارد و بها ابطهال دور و     ممکن باشهد، بهه مهؤثرا دی   

رسد که وجهودا بهراا او ذاتهی     تسلسغ به وجود واجبی می

 است )همان(.

در تقریر کلامی، برهان مبت ی بر حدوث است؛ دروارع 

ک هد و   بودن موجودات را در متن حدوث تبیین مهی  ممکن

جوید که به محهدثی   می« حدوث»نیازم دا به علت را در 
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است؛ اما خواجه در تقریهر  « صانع» نیاز دارد و این محدث

و ممکههن مبت ههی بههر  فلسههفی، ت کیههد دارد برهههان وجههو  

است؛ چون ممکن « ملاک نیازم دا به علت»براا « امکان»

به مؤثرا نیاز دارد که به آن وجهود ببخشهد و ایهن مهؤثر     

« خهدا »الوجود است. دروارع دو تقریر دو مفههوم از   واجب

بر حدوث، خدا را   می مبت یدهد. تقریر کلا را به دست می

داند؛ تقریر فلسفی مبت ی بر کلام، خهدا   محدث و صانع می

 خواند. الوجود می را مؤثر و واجب

در آثار دیگر براا اثبات وجود خدا چ ین استدلال کرده 

الوجود.  الوجود و ممکن است: موجود دو رسم است: واجب

خداونهد  الوجود از خود نیست و از غیر است.  وجود ممکن

(. در 546 : 1375الوجود و موجود است )طوسهی،   واجب

برههان را پهیش   « وجهو  و امکهان  »این اثر نیز با ت کید بهر  

برد؛ با این تفاوت کهه در تمهامی ایهن مسهیرا کهه طهی        می

ک د، به ممکن به دلیغ نیاز بهه غیهر توجهه دارد. دروارهع      می

 اسهت. « وجهود مسهتقغ و وجهود وابسهته    »مب اا این برهان 

وجههود واجههب از خههودش اسههت؛ ولههی وجههود ممکههن از  

و ههم  « امکهان ذاتهی  »خودش نیست. ملاک نیاز به غیر ههم  

ممکهن  « ماهیهت »نهفته است. در امکان ذاتی « امکان فقرا»

مهدنظر  « وجهود وابسهته  « »امکان فقرا»مدنظر است و و در 

است؛ ب ابراین، چون در ای ما خواجهه از تسهاوا وجهود و    

ن کهه نیازم هد اسهت، سهخن نگفتهه و از      عدم براا آن ممک

نیسهت، سهخن   « وجهودش از خهودش  »کهه  « وجود ممکن»

گفته است، ملاک نیازم دا فقر وجهودا او وابسهتگیش بهه    

علت وجودا است. نحوۀ اسهتدلال او فلسهفی اسهت و بها     

 رسد. مقدمات به نتیمۀ مطلو  می

گویههد  : خواجههه مههی الوجااود .صاافات واجاا  2

بههر سههرمدیتش، نفههی زائههد،  الوجههود دلالههت دارد واجههب»

شری ، مثغ، ترکیب معانی، ضهد، مکهان، حلهول، اتحهاد،     

جهت، حلول حهوادث در آن و نیازم هدا و لهذت و الهم     

مزاجی، نفی معانی و احوال و صفات زائد عی ی و رؤیهت  

تمهام و کمهال،     و ... و ثبوت و ایما  جود، مله ، فهوق  

و بودن، خیربهودن، حکمهت و جباریهت و رهاهربودن      حق

 11 (.193-191: 1407)طوسی، « بودن ریوم

« وجهو  وجهود  »خواجه در ایهن مهتن معتقهد اسهت     

مفهومی اسهت کهه از تحلیهغ و تبیهین درسهت آن امکهان       

وجود دارد که   وچهار صفت سلبی و ثبوتی استخراج بیست

شود و همهه بهه صهفت     از نفس وجو  وجود فهمیده می

ب اا نظهر  گردد و آن وجو  وجود است. م واحدا باز می

خواجۀ طوسی این است که وجو  وجود به خودا خود 

کامغ است. بر اسها  ایهن، ازطریهق وجهو  وجهود بهه       

الوجود نسبت به همهۀ صهفات و جمهال و     جامعیت واجب

(. خواجهه  254-233: 1386جلال رسیده است. )بهشهتی،  

پهردازد کهه در کهلام و     در این کتا  نیز به بیان صفاتی می

براا مثال، صفات علم، ردرت، حیهات،   اند؛ فلسفه مشترک

اراده، سرمدیت، وحدانیت، نفی مثهغ و شهری  و ترکیهب    

بر آن، صهفاتی    در میان فلسفه و کلام مشترک است. علاوه

انهد و متکلمهان    ک هد کهه بیشهتر در کهلام     را نیز مطرح مهی 

اند؛ مان د حلول و اتحهاد در جسهم نداشهتن،     بررسی کرده

ر و جهود و جباریهت. ایهن    نداشتن یها سهمع و بصهی    جهت

بهودن یها    هاا متعدد کلام و ب ابر تهوریفی  صفات در شاخه

بهر   نبودن صفات، بیشتر محغ بحث رهرار گرفت هد. عهلاوه    

هم نزدی  اسهت،   ای که بررسی صفات در کلام و فلسفه به

راه بررسی صفات سهلبی یها ایمهابی نیهز میهان فیلسهوفان       

 اسلامی و متکلمان مشترک است.

الوجهود و   نیز مان د تمرید براسها  واجهب   فصولدر 

ک هد. در تمهامی ایهن     وجو  وجود، صفات را بررسی می

صفات سلبی ازطریق واجب پیش رفته است؛ یع ی واجب 

نیاز به غیر ندارد و هر متحیزا نیاز بهه غیهر دارد، واجهب    

و  (63: 1420؛ مقهداد،  14: 1335)طوسهی،   متحیز نیسهت 

یسهت، پهس اشهارۀ    چون واجب متحیز نیسهت و عهرض ن  

بهر   شود. اصغ در تبیین این صهفات عهلاوه    حسی هم نمی

نیازا واجهب بهه    ارجاع آنها به وجو  وجود، ت کید بر بی

غیر و به تبع آن، ت کید بر وجود مستقغ است که در مقابغ 

وجود مسهتقغ، وجهودا اسهت کهه وجهودش از خهودش       

 المحصغ تلخیصنیست و نیازم د به غیر است. خواجه در 
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گرداند؛ براا  وجود برنمی بار همۀ صفات را به وجو   نای

گوید اگر متحیز باشد، از  مثال، در تبیین متحیّزنبودن الله می

شهد و عهلاوه    ضرورت حادث می شود و به اکوان جدا نمی

 (. 259: 1405بر آن با غیر مماثغ نیست )طوسی، 

ش اسهی   با بررسی صفات در آثار مختلج خواجه، روش

شهود. بهراا    تبیین مفهوم خدا چ ین بررسهی مهی  خواجه در 

سی ا و بها   ب ابر مبانی ابن شرح اشاراتخواجه در آثارا مثغ 

ت ثیرپذیرا از او، فلسفه را در تبیین خدا و صفاتش بهه کهار   

کهردن کهلام اسهت. او از مبهانی      گیرد. رویکرد او فلسفی می

ک د؛ ب ابراین، مفاهیمی که براا بیان خهدا   فلسفی عدول نمی

ک د، مبت ی بر مبهانی فلسهفی وجهود و ماهیهت و      استفاده می

واجب و ممکن است. در اثر دیگرا که تلخیصهی از کتها    

بهراا  « الله»فخر رازا است، اگرچه از نهام ررآنهی    المحصغ

بهراا بیهان    روش کلامهی اسهت.   ک هد، در  خدا استفاده مهی 

گیهرد و ازطریهق واجهب،     صفات سلبی از واجب بههره مهی  

ک د و مرکهب از اجهزا و    ترکیب و شراکت را از او سلب می

دانهد. ایهن نظهر     ارسام بودن را با ذات واجب در ت ارض می

شدۀ متکلمهان و فیلسهوفان اسهلامی اسهت. دروارهع       پذیرفته

 گفت د.   نظرا است که هر دو دربارۀ آن سخن

خواجه معتقهد اسهت صهحت    بودص صفات:  .توفیفی3

اطلاق اسم بر خداوند به مموز شهرع م هوط اسهت. او در    

دربارۀ اسهماء کثیهر   »گوید  در این باره می المحصغ تلخیص

و آیا امکان دارد بر خداوند اطهلاق شهوند، از جههاتی کهه     

اصحا  شهرایع اطهلاق ههر اسهمی بهر خداونهد را جهایز        

  12 (.347: 1405)طوسی، « ز با اذن شرعیدان د، ج نمی

بر اسا  این، دلیغ براا ای که چهرا از اسهامی کلامهی    

براا خداوند بهره گرفته است، نگاه تهوریفی او بهه مسهئلۀ    

ک د ت هها   اسامی خداوند است. در این نگاه، اد  حکم می

با جواز شرع، اسامی بهر او اطهلاق کهرد. بهر اسها  ایهن،       

فیلسوفان، مان د فاعغ نخسهتین، انیهّت    اسامی رایج در میان

العلغ، در خواجه نمودا ندارد. ت هها ته ثیرا    محض، علت

و « وجهود »گیهرد،   سهازا خهدا مهی    که از فلسفه در مفهوم

الوجود و وجو  وجهود و   مشتقات آن است؛ مان د واجب

واجب ذاتی. رویکرد و نگاه او دی ی و ههدف و غایهت او   

لسهفی اسهت. او فلسهفه را در    نیز دی ی و ت هها ابهزار آن ف  

 گیرد. خدمت کلام می

 

 . تحلیل و بررسی4

. شیخ مفید به مبانی وجودش اسانه و نیز امور عامه و 1

به اصطلاحات فلسفی تهوجهی نداشهت. بهراا او عقهغ و     

کاربرد عقغ، کاربردا در خدمت دیهن بهود و محهدوده و    

کرد و به هماه گی عقغ و نقغ  حصار آن را دین تعیین می

پایب ههد بههود. وجودش اسههی و مسههائغ امههور عامههه در آثههار 

دمهۀ مباحهث الهیهاتی اسهت و در تبیهین      خواجه نصیر، مق

مسههائغ خداش اسههی، وجودش اسههی بههر آن مقههدم اسههت.  

مطرح « توحید»همچ ین مسئلۀ خدا براا خواجه در بحث 

شده است و بدون مسائغ وجودش اسی و مسهائغ فلسهفی،   

ممکن نیست. دغدغۀ اصلی خواجه، تبیین مسهائغ کلامهی   

بهدون نگهاه    است؛ اما این کار را بدون نیهاز بهه فلسهفه و   

برد. بر اسا  ایهن،   گیرا از فلسفه پیش نمی فلسفی و بهره

امور عامه و وجودش اسی را در بیشتر آثار خهود مقهدم بهه    

بحث از توحید و خداش اسی یا در دل آن ررار داده اسهت  

ش اسهی را مقهدم بهر     معرفهت  المحصهغ  تلخیصو ت ها در 

خداش اسههی آورده و از ایههن حیههث از نویسهه دۀ اصههلی    

 یع ی فخر رازا تبعیت کرده است. لمحصغا

. در بحث محتوایی، میان شیخ مفید و خواجه، فاصله 2

سازا خدا  بسیار است. در تبیین مفهوم خدا و مبانی مفهوم

گیریشهان از کهلام و    نگاهی متفاوت به مسئله دارند و بهره

فلسفه در این مبحث متفاوت است. شیخ مفیهد از اسهتفادۀ   

در تبیین این مسئله ابا دارد و اگرچه در  محتوایی از فلسفه

از  -که انتسهابش بهه او مشهکوک اسهت      - الاعتقادیه نکت

اصطلاحات فلسفی استفاده کرده است، در انتخا  مفههوم  

گیهرد و   براا خدا در آثارش صرفا  از دین و کلام بهره مهی 

از  المختاره الفصولاو در ک د.  اصطلاح فلسفی استفاده نمی

ک د؛  براا اسم خدا استفاده می« الله»و آثار دیگر از « صانع»

حال آنکه خواجه نصیر با توجه به مبهانی وجودش اسهی و   
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گزی هد.   ت ثیر از فلسفه، اصطلاحی فلسفی براا خدا بر مهی 

اگرچه دغدغهۀ کلامهی و نیهز دی هی، او را بهه اسهتفاده از       

برد، در  می «الله»و « صانع»، «خالق»اصطلاحات دی ی مان د 

اسهت.  « الوجود واجب»بیشتر آثارش، اسم برگزیده براا او 

دلیغ اعتقهاد   به« الوجود واجب»پرهیز شیخ مفید از کاربست 

بهودن اسهماء اسهت. اسهتفادۀ شهیخ مفیهد از        او به تهوریفی 

اا کهه   و مشخصهه « الوجهود  واجهب »و خواجه از « موجد»

ت کهه او را از  ک  د، به غیر نیاز نداشتن اس براا او بیان می

ک هد. نیهاز بهه غیهر      الوجود و هر امر حادثی جدا می ممکن

نداشتن، در خود نیاز به علت نداشتن و نوعی رائم بالذات 

دهد. بر اسها  ایهن، خواجهه نصهیر بهه       بودن را نشان می

تن داده است؛ ولی شهیخ  « الوجود واجب»نگاهی فلسفی به 

 در این زمی ه مردد است.  

تر اسهت؛   سی، مسئله ردرا متفاوتش ا . ازنظر روش3

زیرا تلاری میان این دو اندیشهم د در روش، وجهود دارد.   

در توجه به عقغ و استدلال، هر دو راهی مشترک در پیش 

ویهژه   هاا نیز در این باره دارند، به گیرند؛ اگرچه تفاوت می

التزام راطع به همراهی وحی و نقغ با عقغ در شهیخ مفیهد   

خواجه تصریح نشده است. اما میهان ایهن   که این التزام در 

کههارگیرا از عقههغ، تفههاوت وجههود دارد.  دو، در روش بههه

روش استفاده از عقغ بهراا شهیخ مفیهد دی هی اسهت؛ امها       

روش استفاده براا خواجه فلسهفی اسهت. شهیخ مفیهد در     

ک د؛  نوعی عقلی مطرح می دلایغ به« ش اخت خدا»بحث از 

وجهو   »ت. با توجهه بهه   دلیلی که با توجه به متن دین اس

کهه   آورد؛ درحالی براا ش اخت خدا دلیغ می« شکر نعمت

توانهد بها    تر است و مهی  عقغ براا خواجه آزادتر و مستقغ

توجه به روش فلسفی به اثبهات خهدا ب هردازد. در برههان     

نگهاه فلسهفی   « امکهان »وجو  و امکان و تلقی خواجه از 

اخلاری براا شود. خواجه از مؤمن و حتی وجه  نمایان می

ک هد. شهیخ    تبیین خدا و توجیه عقلانی خدا اسهتفاده نمهی  

مفید در اثبات وجود خدا نیهز رویکهردا کلامهی دارد. از    

و تلقههی امکههان در مههتن حههدوث بهههره « برهههان حههدوث»

بها دو  « برهان وجهو  و امکهان  »گیرد؛ اما براا خواجه  می

هرجها او برههان    تلقی کلامی و فلسفی بحث شده اسهت. 

ک د، رویکرد فلسهفی در او   را مطرح می«   و امکانوجو»

بر رویکرد کلامی غلبه یافتهه و فلسهفه را در تبیهین کهلام     

بهره گرفته و در اثبات وجود خهدا کهلام را فلسهفی کهرده     

و نیهز   فصول نصهیریه و  رساله اعتقادااست. در دو کتا  

الوجود کاملا  فلسفی و بها   براا اثبات واجب تمریدالاعتقاد

الوجهود نیهز    برهان فلسهفی پهیش رفتهه و مفههوم واجهب     

مفهومی فلسفی است که در متن کلام خواجه رهرار گرفتهه   

رسهد؛ بهرخلاف    شدن کلام به اوج خود می است و فلسفی

که رویکرد او کاملا  کلامی و ههیچ   المحصغ تلخیصکتا  

 شود. نمیرنف فلسفی در آن مشاهده 

. دربارۀ بحث از صفات خدا نیز روش آنها متفهاوت  4

ب دا ب یادا از صفات و اعتبهارات   است. اگرچه در تقسیم

ک  هد.   صفات، هر دو از تلقی ایمابی و سلبی اسهتفاده مهی  

روش شیخ مفید روشی عقلانی با رویکردا کلامی اسهت؛  

براا مثال، در بحث از علم بهراا خداونهد از دلیهغ اتقهان     

گیرد؛ اما در تبیین صفات سلبی از عقغ عبور   ع بهره میص

ک هد و برخهی    ک د و از روش نقلی و سمعی استفاده می می

صفات را با بازگشت به آیات و روایات و ت ویهغ بررسهی   

ک د؛ ب ابراین، روش شیخ مفید عقلانی است؛ تها جهایی    می

که بتوان با عقغ صفات را تبیین کرد؛ مان د صهفت علهم و   

ت که در متن آمد و آنما که نتوان با عقغ تبیهین کهرد،   ردر

گههردد و بهها نقههغ روایههات و ت ویههغ آنههها  بهه نقههغ بههر مههی 

شود. اما خواجهه نصهیر بهه     مع اش اختی صفات بررسی می

مبانی فلسفی خود پایب د است و براا بحث از صفات نیهز  

بهر  « وجهو  وجهود  »به همان مفهوم فلسفی از خدا یع ی 

ک هد؛ امها ههر     را با توجه به آن تبیین می گردد و صفات می

دو شیخ مفید و خواجه در ی  نقطه در بحث از صفات و 

شهوند. در   ههم نزدیه  مهی    التزام به نقغ و عبور از عقغ به

بحث گسترۀ استفاده از عقغ در توصیج صفات خداوند و 

ای که حدود مماز عقغ تا کماست، هر دو عقغ را بها مهرز   

شرط اد  را رعایت حدود نقهغ و   ک  د و نقغ محدود می

 شوند.  دان د و به رویکرد توریفی معتقد می شرع می
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 . نتیجه5

در سههاختار محتههوایی، بحههث وجودش اسههی و     .1

اهمیههت آن بههراا خداش اسههی در شههیخ مفیههد در تبیههین   

سازا از خدا بسیار کم بوده و اسامی که براا خهدا   مفهوم

 – الاعتقادیهه  تال کاست. در « خدا»گیرد، اسم دی ی  بر می

از مفههههوم  –کهههه انتسهههابش بهههه او مشهههکوک اسهههت  

ک هد.   در تلفیق رویکرد کلامی استفاده مهی « الوجود واجب»

گوید؛ اما  سخن می« موجد و محدث»از  المقالات اوائغدر 

بهه دلیهغ اعتقهاد بهه      دههد و  تحویغ مهی « الله»موجد را به 

بودن اسماء، خهود را محهدود بهه اسهتفادۀ دی هی و       توریفی

خواجهه بهر    سازا براا خدا کهرده اسهت.   کلامی از مفهوم

ک هد و اگرچهه    مب اا وجودش اسی، دربارۀ خدا بحهث مهی  

داند که اسمی ررآنی و کلامی و  می« الله»اسم مطلق خدا را 

بهه رهوّت از   سهازا خهدا    دی ی و اسلامی است، در مفههوم 

فلسفه ت ثیر گرفتهه اسهت و اسهمی کهه بهراا خواجهه بها        

گزی هد و در   ت ثیرپذیرا راطع از فلسفه براا خهدا بهر مهی   

اسهت  « الوجهود  واجب»ک د،  م ابع متعددش آن را تبیین می

وجهود، وجهود مقیهد و وجهود     »که براسا  مبانی فلسفی 

بهه بحهث   « مطلق، واجب و ممکن و وجو  ذاتی و غیرا

شههود و از خههواص   الوجههود وارد مههی  واجههب دربههارۀ

نبودن  الوجود نیز نیازم د غیر نبودن را مب ا براا عدم واجب

 دهد. بودن و حقیقت وجود دانست ش ررار می و نیز واجب

ش اسهی از روش عقلانههی و   شهیخ مفیههد در روش  .2

نقغ و سمع نیز بهره گرفته است. او در اثبات وجهود خهدا   

گیرد و  برهان حدوث به کار میدلایغ عقلانی کلامی را در 

نیاز  نوعی او را بی گیرد که به در آن برهان از امکان بهره می

ک د. در بحث از صهفات نیهز ههم بهه      از روش فلسفی نمی

عقغ و هم به سمع و وحهی توجهه دارد و در صهفاتی کهه     

تواند از عقغ براا تحلیغ آن استفاده ک هد، از سهمع و    نمی

نه بها بازگشهت بهه    « ت ویغ»ا کم  گیرد؛ اما ب نقغ بهره می

مع اا حقیقی صفات، بلکه با ت ویغ معانی، صفات آنهها را  

ک د. خواجه نصیر نیهز در اثبهات وجهود خهدا از      تبیین می

در تقریر فلسفی و کلامی استفاده « وجو  و امکان»برهان 

ک د. در تقریر کلامی با ملاک رهرار دادن حهدوث و در    می

ویهژه   و بهه « امکهان »رهرار دادن  رویکرد فلسفی بها مهلاک   

بهراا نیهاز بهه علهت و وجودیهافتن پهیش       « وجود امکان»

رود و در تبیین برهان وجو  و امکان از آیهات ررآنهی    می

در تبیین صهفات و   فصولو  تمریدگیرد. و در  نیز بهره می

وجهود، رویکهردا فلسهفی     بازگرداندن صفات به وجو  

وجهود صهفات را تبیهین     است؛ چون با استفاده از وجو  

ک د؛ اما در ای که چه صفاتی بهراا خهدا بهه کهار بهرد،       می

گیرد و رویکرد تهوریفی دارد و اطهلاق    جواز را از شرع می

سهت و  صفات بر خداوند را به جواز شرع م وط دانسهته ا 

روش او سلبی و ایمابی است که ایهن روش در فلسهفه و   

 شود. گفتن از خدا استفاده می کلام براا سخن

ب ابر آنچه گفته شد شیخ مفید متکلمی اسهت کهه    .3

ک د و روش او نیز عقلانهی اسهت؛ امها     کلام را عقلانی می

پذیرد و به استقلال عقغ رائغ  عقغ را در تعامغ با وحی می

فیلسوفی است که در تبیین خدا و  -لم نیست. خواجه متک

ک هد؛ ت هوع اسهامی     سازا خدا از فلسفه استفاده مهی  مفهوم

سازا خدا در خواجه کمتر دیده  خاص فلسفه براا مفهوم

شود. او براا بحث از خدا با متن فلسفه و کهلام پهیش    می

از خود و متن متون دی ی )رهرآن( مواجهه اسهت و فلسهفۀ     

است؛ زیرا با ای که با مفهوم فلسهفی  یونان را نادیده گرفته 

آش اسهت، از علهت بهراا    « روه و فعغ»و « علت و معلول»

ک د. خواجه صرفا  به مفههوم   سازا خدا استفاده نمی مفهوم

سههی ا ت کیههد دارد. اگرچههه در   برگرفتههه از فههارابی و ابههن 

بودن اسامی و صفات براا خداونهد جهوازش را از    توریفی

خ مفید نیز چ ین اسهت؛ ب هابراین،   گیرد، دربارۀ شی شرع می

خواجههه، فلسههفه را بههراا تبیههین خداش اسههی بههه خههدمت 

گیرد و فلسفه براا او تا آنما براا بحث از خدا به کار  می

رود که با شرع در تواد نباشد و شرع بهراا او مب هایی    می
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ک هد. بهراا    است که حدود تبیین فلسفی او را مشخص می

اه را دارد، در محدودۀ دین شیخ مفید نیز عقغ همین جایگ

 ک د و در خدمت دین است. فعالیت می

 

 نوشت پی. 6

و مصدر  الوجود  واجبارول: فیشکغ الامر فی امثال . 1

ارشیاء و المبدأ و نحو ذل  من ارسماء الّتی لهم تهرد فهی    

 (.299الج:  1413الکتا  و السّ ۀ )مفید، 

آن اگر جزئی نیاز به کسب باشهد، کهغ و مممهوع    » .2

نیز نیاز به کسب دارد. محتاج به چیزا خود آن نیز بهه آن  

شیء محتاج اسهت؛ درنتیمهه، ورتهی وجهود مقیهد اسهت،       

وجود مطلق موجود است بالوهروره ... و همهان مطلهو     

 (.52: 1420)مقداد، « است

 گویهد  مهی  المصهارع  مصهارع خواجه نصهیر در کتها    . 3

سی ا وجود مشترک  را کهه تقسهیم بهه واجهب و ممکهن       ابن»

و اولّه  عهرض    دانهد  م ، غیر از وجود واجب بالذات شود م 

و تفهاوت بهین آنچهه از ایهن      دوم  و دیگر موجودات اسهت 

و بین آنچه که بهر   شود م وجود مشترک که بر واجب اطلاق 

، این است که آن )وجهود( عهارض   شود م غیر واجب اطلاق 

 (.91: 1380)طوسی، « ، به خلاف دیگرىباشد نم ش ماهیت

فکغّ اسم یلیق بملاله و ی اسب کماله ممّا لهم یهرد   .  4

جاز إطلاره علیه تعهال ، إلهّا أنهّه لهیس مهن        شرعیّبه إذن 

ارد ؛ لمواز أن لا ی اسبه من وجهه آخهر، کیهج و لهو لا     

غایۀ ع ایته و نهایهۀ رأفتهه فهی إلههام ارنبیهاء و المقهربّین       

أحهد مهن الخلهق أن یطلهق واحهدا مهن        أسماءه لما جسر

 (.23: 1335أسمائه علیه سبحانه )طوسی، 

ی أدلّۀ ارحکام الشهرعیۀ، و  ف« الإجماع»أنّه لم یذکر . 5

السبب أنّه لا یقول بحمیّۀ الإجماع فی نفسه، و إنمّا یلتهزم  

بالإجماع الدخولی، الذا تکون العبرۀ فیه بقهول المعصهوم   

الداخغ فیه، فلذا لم یعدّ الإجماع وحده دلیلا مستقلا )شیخ 

 (.7: 1414مفید، 

الکهلام )مفیهد،    بمعهانی  المعرفهۀ  إله   السبیغ هو و. 6

 (.28ح:  1413

 و الکتا  من ارصول أعیان إثبات إل  السبیغ هی . و7

 السلام. علیهم ارئمۀ أروال و الس ۀ

أخبهار:   ثلاثهۀ  ذکرنهاه  بما العلم إل  الموصلۀ ارخبار و

 خبهر  و بصهدرۀ  تشههد  رری ۀ معه واحد خبر و متواتر خبر

 الاتفاق )همان(. عل  الحق أهغ به یعمغ الإس اد فی مرسغ

واجب عل  کغ ذا عقغ أن یعرف خالقه جغ جلالهه  ». 8

لیشکره عل  نعمه و یطیعه فیما دعاه إلیه فهیعلم أن لهه صهانعا    

أَ لمَْ نمَعْغَْ لهَهُ عیَْ هَینِْ    ص عه و اخترعه من العدم و أوجده و ...

 * وَ لسِانا  وَ شفَتَیَنِْ * وَ هدَیَْ اهُ ال َّمدْیَنِْ* فلَاَ ارهْتحَمََ العْقَبَهَۀَ   

 (.29د: 1413)شیخ مفید، « سوره بلد( 11-8)آیه …

. ف ن رال )السائغ( ما ال ظر، فقغ هو استعمال العقهغ   9

)شیخ مفیهد،  « فی الوصول الی الغائب باعتبار دلاله الحاضر

1413 : 21.) 

. مراده بالدّافع علّۀ الحرکۀ یع ی ههغ یمکهن حرکهۀ    10

ممکن إله   بلا محرکّ أو لا، فیدخغ فی عموم احتیاج کغّ 

علّۀ، فکما ان وجود نفهس المسهم یحتهاج إله  موجهد و      

فهلا یمکهن وجهود الحرکهۀ      محدث کذل  وجود حرکته.

بدون محرکّ یخلق الحرکۀ و یوجدها و هو اللهّه )تعهال (   

 (.394الج:  1413)مفید، 

و وجو  الوجود یدل علی سرمدیته و نفی الزائد ». 11

الوهد و التحیهز و   والشری  و المثغ و الترکیب بمعانیهه و  

الحلول و الاتحاد و المهه و حلول الحوادث فیه و الحاجه 

والالم مطلقا و اللهذه و المزاجیهه و المعهانی و الاحهوال و     

الصفات الزائده عی ها و الرویهه ... و علهی ثبهوت المهود و      

المله  والتمهام و فورهه و الحقیهه والخیریهه و الحکمههه و      

 (.193-191: 1407ی، )طوس« التمبر و القهر و القیومیه

و ارسماء الکثیرۀ و إن أمکن أن تطلق عل  اللهّ تعال  . 12

من الوجوه الت  ذکرها إلهّا أنّ أصهحا  الشهرائع لا یمهوزّون     

 (.347: 1405إطلاق اسم علیه تعال  إلاّ باذن شرع ّ )طوسی، 
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